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درست کلمات را به دانش آموزان می دهد. 
بنابراين، بنده تصميم گرفتم که در بعضی 
از روزها، بــرای عميق تر کردن يادگيری، 
مقــداری از زمان آمــوزش را به فعاليت 
کتاب خوانی اختصاص دهــم؛ زيرا با اين 
کار هــم دامنة لغات دانش آموزان افزايش 
می يافت و هم اينکــه در روخوانی متون 

مختلف تسلط بيشتری پيدا می کردند. 

 کوتاه کردن تکليف 
با توجه به اينکه کودکان ديرآموز حوصلة 
انجــام دادن تکاليف زيــاد را ندارند، اگر 
از آنان خواسته شــود که تکاليف زيادی 
را انجام دهند، بــه دليل کم حوصلگی و 
بی دقتی دچار اختلال نوشتن خواهند شد. 
با ايــن راهکار دانش آموز ديرآموز با علاقة 
خاصی تکليف با حجم کم ولی هدفمند را 

انجام خواهد داد. 

 استفاده از لپ تاپ برای تايپ در 
کلاس ويژة دانش آموزان هر سه پايه: 
اين راهکار سبب گرديد که دانش آموزان 
در امــر نوشــتن و خوانــدن پيشــرفت 
چشمگيری داشته باشند. در واقع، بهبود 
آموزشی زمانی ميسر است که ما با وسايل 

کمک آموزشی نوين کار  کنيم. 
در تمــام راهکارهای اجرايی بر شــيوة 
درســت انجام شــدن کار و رعايت همة 

موارد، نظارت کامل انجام گرفت. 
   

پــس از بــه کار بســتن راه حل هــای 
فوق، پيشرفت چشــمگيری در کار اين 
دانش آموزان حاصل گرديد اما آنچه اهميت 
دارد اين اســت که کارکــردن با اين گونه 
دانش آموزان صبر و حوصلة زياد می طلبد 
و پيشرفت در کار آن ها به  کندی حاصل 
می شود. بنابراين، به همکاران عزيز توصيه 
می شود که در آموزش به اين کودکان صبر 
و حوصله را پيشة خود سازند و از عجله و 
شتاب پرهيز کنند. همچنين به مسئولان 
می کنم  پيشنهاد  آموزش  و پرورش  ادارات 
که جهت شناســايی و درمــان اين گونه 
دانش آمــوزان کارگاه هايی برای همکاران 

برگزار نمايند.

آنچه در مديريت آموزشی مانع رشد و خلاقيت می شود، مديريت 
بخشــنامه ای اســت. مديريت بخشــنامه ای گاه مدير را انسانی 
ســلطه جو جلوه می دهد. در اينجاســت که قــدرت جای ارتباط 
انســانی را می گيرد و محاکمه جايگزين مصاحبه می شود؛ آن گاه 
بخشنامه ها نقش بازی می کنند و «تهديد» به جای «راهنمايی»  
خود را نشان می دهد. مديران بخشنامه ایِ عرصة آموزش و پرورش، 
با «مَن، مَن» هايشــان زندگی می کنند و می کوشــند کار خود را 
در هــر زمينه ای موجه جلوه دهند؛ دانش آموز را برای خطايش از 
شورای معلمان می ترسانند و نمرة انضباط را وسيلة تهديد او قرار 

می دهند. اين کار جلوی فعاليت های خلاقه را می گيرد.
ما نيازمند مديرانی هستيم که خويشتن ساز باشند؛ زيرا مديران 
خويشتن ساز به جای داشتن منش (شخصيت) سلطه گرانه، منش 
خويشتن سازی را تقويت می کنند. مديری که منش خويشتن سازی 
دارد، بهتر می تواند در رابطة خود با دانش آموزان، حس اعتماد آنان 
را تقويت کند. مدير خويشتن ساز دانش آموزی را که خلاف کرده 
است، سرزنش يا  محاکمه نمی کند بلکه با او کنار می آيد و به دنبال 

راه حل منطقی می گردد. 
مــن در دوران معلمی و مديريت خود بــا دانش آموزانی روبه رو 
می شدم که معلمانشان آنان را ناآرام، پرخاشگر و کلاس  به هم زن 
می دانستند، از بی استعدادی شان ناراحت بودند و بر اين باور خود 
پافشــاری می کردند که مدرسه جای اين ها نيست و در آينده نيز 

جوانانی عاطل و باطل خواهند شد.
هميشه بر اين باور بودم که ارزش هر مدير در درست انجام دادن 
کاری است که برعهده اش نهاده اند. مديرانی که چنين می انديشند، 
ارجاع به گذشــته يا نويد به آينده را نوعی دروغ می دانند؛ خواه با 

هدف دلداری خود باشد خواه برای تنبيه خويش.
آنچه بايد درباره اش فکر کنيم اين اســت که مدير موفق انسانی 
اســت خويشتن ساز. در قاموس چنين انســانی، واژه های آزادی و 
آگاهــی جايگاه والايی دارند؛ تا جايی که می توان گفت دو ويژگی 

نهايی خويشتن سازی عبارت اند  از آزادی و آگاهی.
انســان خويشتن ساز از اين رو آزاد است که حتی اگر در زندگی 
بر آن باشــد که مانند يک بازيگر نقش بــازی کند، از بازی خود 
آگاهــی دارد و آن را از روی عمد و ريا انجام می دهد و می داند که 
گاهی سلطه جويی می کند و گاهی در معرض سلطه جويی ديگران 
قرار می گيرد اما از اين سلطه جويی آگاهی دارد و زمانی می کوشد 
سلطه جويی خود را تغيير دهد که در معرض سلطه جويی ديگری 
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قرار گرفته باشد. به اين ترتيب، از نظرگاه 
او، تغيير کردن مســتلزم قرار گرفتن در 

معرض سلطه جويی است. 
انســان خويشتن ســاز می داند که هر 
کس ســرانجام بايد مســئوليت تغيير 
خويش را قبول کند. مدير خويشتن ساز 
چون بــه تغييــر بــاور دارد، به خوبی 
می داند کــه هيچ امری ثابت و پابرجا و 

هيچ حکمی جاويد و ابدی نيست. 
اين چنين مديری نه با گذشته زندگی 
می کند نــه با آينــده خــود را فريب 
می دهد؛ زيرا بر آن است که فردا را بايد 
در فردا ديد. او به زمان حال می انديشد؛ 
امــروز بايد خوب فکر کنــد، خوب کار 
کند، خــوب برخورد کنــد و گرهی را 
که درهم تنيده شــده  است، درست و 
آگاهانه بگشايد، و اين کار ميسر نيست 

مگر با آزادی و آگاهی.
صورت  گذشــته را به  بگذار امــروز، 
يادآوری و آينده را با اشتياق در آغوش 

بگيری.
اکنون بايد به اين نکته توجه کرد که 
در درون هر يک از ما انســانی سلطه گر 

و ســلطه جو وجــود دارد و تقويت او ما 
را از شخصيتی تأثيرگذار و مثبت عاری 
می کند. ما هيچ گاه ديکتاتورها را تأييد 
نمی کنيــم امــا آن هــا را می توانيم در 
شخصيت  مادران مقتدر، مديران مستبد 
و کارفرمايان پيدا کنيم. زندگی مديران 

سلطه جو چهار مرحله دارد:
١. فريب،

٢. ناآگاهی (مردگی، بی حوصلگی)، 
٣. کنترل،

٤. بدگمانی و بی اعتمادی.
است  انسانی  خويشتن ســاز  مدير  اما 
که شــرافت دارد. او به درستی می تواند 
نمايانگر همة احساسات باشد؛ از آگاهی 
و هوشــياری و علاقه مندی به زندگی تا 
توجه دقيق به خــود و ديگران و گوش 
دادن به همه. او از طبيعت و ديگر ابعاد 
زندگی اطلاع دارد، گشــاده دل اســت، 
برای نشــان دادن اســتعدادهای  بالقوة 
خود آزادی دارد، به خــود و ديگران و 
نيز به زندگی و ادامة آن در هرجا باشد 
اعتمــاد دارد. همواره می تواند خود را با 
شــرايط موجود وفق دهد و اگر شرايط 

مناســب يا به دلخواه او نباشــد،آن را 
بــه گونه ای تغيير می دهــد که رضايت 
شخصی  چنين  شــود.  فراهم  خاطرش 
در جايگاه معلم می کوشد ترس از بيان 
انديشه را در شــاگردانش از بين ببرد. 
در جايــگاه مدير مدرســه به مشــاوره 
با معلمــان اهميت می دهــد، رفتارش 
با شــاگردان مدرســه بر پايــة اعتماد 
بزرگ  را  دانش آموزان  ضعف های  است، 
نمی کند و معتقد است که دفتر مدرسه 
جای محاکمة آن ها نيســت بلکه جای 
گفت وگو با آن هاســت. مدير بودن کار 
راحتی نيســت. مدير بودن هنر است؛ 

هنر نقش آفرينی.
اگر بخواهم تجربه های ٦٠ سالة خود 
را از معلمــی در دبســتان، راهنمايی، 
دوره هــای  دانشــگاه،  دبيرســتان، 
قصه نويسی،  کلاس های  و  ضمن خدمت 
شعر يا پژوهش بنويسم، در اين مختصر 
نمی گنجــد. از ايــن رو، فقط مقدمه ای 
نوشــته ام و شــايد در زمانــی ديگر به 
داشته  گذرا  اشــاره ای  خود  تجربه های 

باشم.


